
  فروپاشی شوروی و مسایل آیندهٔ جنبشهای چپ
  برخی نتایج

  

  آخرین بخش
  

 سوسـیالیزم   نو پایـا   شـوروی    از فروپاشی ههٔ پس    د ندر جریا برخی متفکرین مارکسیست    

 اکتوبر شکل گرفته بود ، به نخستین نتایج این تجربـهٔ عظـیم بـشریت                ساز پ دولتی یی که    

 میداریم و روی ایـن      هرا ارای  نتایج   ناز ای ی   بخش بررسی ، ما شمار     این در. مترقی رسیده اند  

  نیستند که بتوان آنها را به حیـث        نتایج نهایی نکته تأکید میورزیم که این نتایج به هیچوجه         
) تیزسهای (بر نهادهای مطابق روش دیالکتیکی ، این نتایج خود مقام         .  پذیرفت احکام مسلم 

 جامعه شناسی   عرصهٔ در تاز شناخ هٔ دیگری    و به پل   تفرا رف  ااز آنه یی را دارند که باید      تازه  

  .خی رسیدیعلمی و ماتریالیزم تار

 !مارکسیزم یک جهانبینی علمی است، نی یک علم جداگانه و مستقل  -۱

 های فلسفه و جامعه به برخی شناختهای تیوریک رسیدند که           هدر عرص      مارکس و انگلس    

 ـ ) (Alienation » بیگانه گیداز خو« چنبرهٔ ازراه رهایی انسان را     بانیـان ایـن   . دبـاز کردن

در واقعیت می انگاشتند ، بـا جـدیت         ) Anticipation( شناخت   -بینش که تیوری را پیش      

 عمرش برای نخـستین     ندر پایا انگلس  .  دگماتیزم و ایدیالوژیهای دوران شان ایستادند      ربراب

 حیـث یـک دگـم       به ار  مارکسیزم  که نباید  دهشدار دا  و ربُرد کارا به   » مارکسیزم «کلمهٔ بار

 .جدید پذیرفت

مارکس و انگلس و به دنبال آنان لنین با بینش فراخ فلسفی و علمی تلاش ورزیده بودند با 

 جامعهٔ انسانی را بارهٔ در بینش علمینوعی ) طبیعی و اجتماعی( های علوم دبر دستاورتکیه 



!  را علم جدید یک ، نه) »سوسیالیزم تخیلی «لدر مقاب» سوسیالیزم علمی«(تدوین نمایند 

  بشر را کشف کرده اند و تمام قوانین تکامل اجتماعیآنان هیچگاهی ادعا نکرده بودند که 

پلِخانف نخستین متفکر مارکسیست بود که تمام این . جایی برای مشاجره نمانده است

 و یا مارکسیزمدیگر به بیان . نام گذاشت  جهانبینی اجتماعی را –عرصهٔ شناخت فلسفی 

ظهور  به نوآوریو قابل انکشاف و   به مثابهٔ یک تیوری خلاق ، یک تیوری بازنبینی علمیجها

 ، نه به حیث یک ایدیالوژی بسته و دگم گونه که گویا پاسخ برای همه مسایل را آماده درسی

  ! چه اتفاق افتادراز اکتوباما ببینیم پس . دارد و هیچگونه نوآوری و انکشاف را نمی پذیرد

)  و هنگریندر آلما( انقلابها باز سرکولاب جهانی که با اکتوبر آغاز شده بود ، پس روند انق

انقلاب اکتوبر .  ساختمان سوسیالیزم دریک کشور مطرح شدمسألهٔ ناگزیرمتوقف گردید و 

حیث ماشین  با تیوری مارکسیستی دولت ، مسألهٔ خاموشی دولت را به تدر مطابقکه 

ود قرار داده بود ، دولت جدیدی را به وجود آورد که تا آن سیادت طبقاتی در چشم انداز خ

انسان  نوین و جامعهٔ تااین دولت جدید مؤظف ساخته شد .  ناشناخته بودجهان در روزگار
  !را پدید آورد) انسان شوروی (جدید

در  . تانتشار یاف» اصول لنینیزم« ، رسالهٔ استالین به نام ۱۹۲۴ لدر سا لنین مرگ ازپس 

علم انقلاب « لینیزم ، خود را –تیوریی ارایه شد که بنام مارکسیزم » قوانین«،  اثرنای

چنین » اصول لنینیزم «راز نشپس .  تاریخی معرفی میکردعصرنوین گذارو بنیاد » اجتماعی

 انقلاب پرولتری است و استالین پراتیک در ستفکر مارکتبلیغ شد که لنین گسترش دهندهٔ 

  دولت شوروی و فلسفهٔ رسمی اثر، ندر ایاحکام مندرجه . ادامه دهندهٔ لنین میباشد

امهٔ نسلهای پی درپی  احزاب کمونیستی جهان شد و به حیث شناسندکتورین رسمی

از این پندار به وجود آمد که هرگونه عدول . بی در سراسر جهان اشاعه یافتمبارزان انقلا

 مقدس حلقهٔ ازشدن  احزاب کمونیستی به معنای برون تفکر رسمی و موازین لاصو

  .انقلابیون است

رکایش در حزب کمونست شوروی مارکسیزم و با حاکم شدن بینش و پراتیک استالین و شُ

تمام دستاوردهای تیوریک و پراتیک لنین مورد مسخ اندیشه پردازان رسمی حزب 



 –شوروی ) دولت –حزب  «ایدیالوژی رسمی به حیث - »یزمینن ل–مارکسیزم «. دقرارگرفتن

این برداشت . نام یک علم جدید اعلام گردید که قوانین تحولات تاریخی را ارایه میداردب

به وجود آمده باشند و (!) اشاعه می یافت که حزب و دولتی که مطابق احکام یک علم 

 پنداشت ناز ای با پیروی. مطابق همین احکام زنده گی کنند ، به یقین جاودان خواهند بود

امر  تدر واقعیرا که . ش.ا.ک. چنین مطرح شد که حاکمیت حد شورویاتحابرای شهروندان 

 بود که سکانهای قدرت را دراختیار داشتند ، به حیث یک از رهبری گروه معدودی تحاکمی

 یک مکتب جدیداعتقاد به این .  بپذیرند و در جهت  نیرومندی  آن  تلاش کنندجبر علمی

 ارتداد و خیانت مورد مدر مقا ناز آناره گیری اعتقاد مذهبی  بود ، نه علمی و هرگونه ک

  .تقرار میگرفسرزنش و سرکوب جدی 

کشتن مارکسیزم به حیث یک  امر تدر واقعیمطرح کردن مارکسیزم به حیث یک علم 
  .تیوری خلاق و یک جهانبینی گره یافته با منافع زحمتکشان بود

 رنوآو با این تفکر بود که میشد خوردی ترین برغیر علمی لینیزم ، –علم دانستن مارکسیزم 

 حاکم بودند ، اصول بیروکرات قشرکرد ، زیرا ایدیالوگهای رسمی شوروی که حافظ منافع 

 که هر کسی. مطروحهٔ این علم جدید را به حیث نصوص و احکام غیرقابل بحث میدانستند

 فعالیت فکری هٔعرص از آنها مسأله یی را مطرح میکرد ، بنام مرتد قانیت یا درستی حدر بارهٔ

  .رانده میشد و بیشترینه راهی گورستانهای گمنام میشد

طرح .  کمونیستی جهان با شوروی سابق تفاوت چندانی نداشت احزاب دیگر دروضع 

  :ایدیالوژیک بیروکراسیهای احزاب کمونیستی جهان چنین بود

  .ه دست میدهد لنینیزم علم است و قوانین انکشاف و تکامل اجتماعی را ب– مارکسیزم -۱ 

و » نگهبان«، » مالک« آن »خرد جمعی« حزب کمونیست به حیث پیشاهنگ پرولتاریا و -۲ 

مقامهای « از سویهرگونه دگرگونی و نوآوری درآن تنها . این علم است» صاحب امتیاز«
  . قابل پذیرش است و بس»ذیصلاح



به فت با رهبری  آن است ، پس مخالبامجهّز  چون رهبری حزب مالک علم انقلاب و -۳

  .معنای مخالفت با علم و مخالفت با منافع پرولتاریا میباشد

  حزبلاز داخکدام دگرگونی  روزنه یی برای  طرح هیچگونهندر ایدیده میشود که 

راه . پاشییا پیروزی  یا فرو:  قرارداده بودحزب برابر در را هدو رادگماتیزم تنها . وجود ندارد

 مطابق مطالبات تکامل روندهای شدر بین و نوآوری مر احکادسوم که مستلزم بازنگری 

ً  درآن طرح جا نداشت –واقعیت اجتماعی  نتیجه همان شد که .  تاریخی بود ، اصلا

 ظرفیت برابر درسوسیالیزم دولتی و بیروکراسیهای حاکم احزاب کمونیستی جهان 
 دیگر از سوی دولتی  و عدم درک واقعیتهای سوسیالیزمواز یکس دگرشوندهٔ سرمایه داری

  .دفرو پاشی هم از

 احزاب از سوی لنینیزم که – مارکسیزم علم بودن شوروی و سوسیالیزم دولتی به فروپاشی

بدین گونه !  موعظه میشد ، مُهر پایانی زدکمونیستیحاکم و بیروکراتهای تمام احزاب 

ندانی مانده دگماتیزم دستگاههای قرون وسطایی تفکر زچنبرهٔ   که درمارکسیزم رسمی
البته نباید چنین نتیجه گرفت که گویا ما با علم .  دادمارکسیزم های خلاق هجایش را ببود ، 

در  »علم«مارکسیزم به حیث یک » جلوه دادن«مخالفت داریم ، بلکه منظور ما این است که 

  . دولت شوروی بود– امر توجیه تمام پراتیک ناروای زمامداران حزب تواقعی

  :بی و توتالیتارنظام تک حز -۲

تیوری مارکسیستی تضادهای سرشتی نظام سرمایه داری را نشان داد و چنین نتیجه گرفت 

) Alienation (ناخویشتنی از و رهایی انسان ناز انسا) استثمار(» بهره کشی«که ختم 

خود . مضمحل گردد تضاد درونی مناسبات سرمایه داری تولید که زمانی ممکن است

.  مناسبات میگرددناز ایسرمایه داری باعث ایجاد شرایط برای فرا رفتن انکشاف مناسبات 

  ! وجود دارد ، پرولتاریاستخدر تارییگانه نیرویی که برای تعویض بورژوازی 



پیروزی پرولتاریا بر  برداشت چنین نتیجه گرفته شد که گویا ناز ای در شورویاما 
 انتقال ندر دوراسرمایه داری را  سپس مابعدِ .بورژوازی یک امر محتوم و علمی است

رهبری . شد گر جلوه به حیث دیکتاتوری حزب کمونیست حاکمقدرت سیاسی ارایه میکرد ، 

مستقر  ببر حز و پرولتاریا بر و بعد قبر خل  دیکتاتوری خود را »خرد جمعی«حزب به نام 

  .تساخ

ولتاریا که در تفکر دیکتاتوری پر.  نداشت شدر پی توتالیتاریزم جزنظام تک حزبی راهی 

مارکس و انگلس به حیث یک مرحلهٔ گذرای سیادی طبقاتی علیهٔ واکنش بورژوازی مطرح 

دیکتاتوری یک اقلیت  و به شکل خی اش تهی شدی اساسی تاراز محتوایشده بود ، 
 سربازی دوران انقلاب اکتوبر که ممثل –شوراهای کارگری .  درآمدبیروکرات حزب حاکم

در  دموکراتیک شان تهی ساخته شدند و تاز ماهی بودند ، به سرعت دموکراسی مستقیم

 روس بیگانه شد و پرولتاریای از اکتوبرانقلاب پرولتری .  بیروکراسی حزب افتادندلچنگا

آنگاه به جای بورژوازی ، بیروکراسی .  توتالیتار تک حزبی قرار گرفت تدراختیار حاکمی

یه داران ، مالکیت دولتی و به جای مالکان و حزب عمل میکرد یا به جای مالکیت سرما

  !!گرداننده گان دستگاه تولیدی سرمایه داری ، پلان دولتی

وصیتنامهٔ « دموکراسی برمیگرداند که دردر بارهٔ انگلس تفکرشوروی ما را به فروپاشی 

 های پراگندهٔ نگاشته بر مشهور پیشگفتاراین همان (اش انعکاس یافته است » سیاسی

در مبارزات طبقاتی « انگلس گردآوری و دریک کتاب به نام از سوی که مارکس است

وصیتنامهٔ سیاسی « را هپیشگفتار نامبردنخستین کسیکه ) . ۱۸۹۵(چاپ شد» هفرانس

 قاز طری دولت شکل دموکراتیک جانبدار جدیانگلس ). نامید ، برنشتاین بود» انگلس

 ، فروپاشی شوروی نشان داد که رتقدیهر به .  بودقدرت پرولتاریاانتخابات عمومی برای 

 تهر دول.  تاریخ راندصحنهٔ ازدیگر نمیشود جمهوری دموکراتیک را به حیث شکل دولت 
  . نخواهد یافتاز دموکراسیکه دارای ماهیت مترقی باشد ، شکل بهتر 



پلورالیزم :  سوسیالیزم دولتی گرفت ، چنین است از فروپاشیدومین نتیجه یی که میشود 
 اندیشه یی به جای توتالیتاریزم و نظام جمهوری دموکراتیک به جای نظام تک – سیاسی
  .حزبی

  اشکال جدید مبارزهـ ۳

. روند جهانی شدن سرمایه داری نیولیبرالی با فروپاشی سوسیالیزم دولتی سرعت گرفت

جهان تک قطبی امروز به یک بازار واحد و سراسری تبدیل شده است که در آن گردش 

امپریالیزم شکل یک امپراتوری جهانی را .الی بدون دخالت دولتها صورت میگیردسرمایهٔ م

 کناگزیر دری کار که جز نیروی واحد سیال است ، به این در چیزهمه . به خود گرفته است

 منطقهٔ بازار جهانی به منطقهٔ کاز یانتقال سرمایه مالی . دسر میبرفیایی به امحدودهٔ جغر

 گروههای عظیم رهر با نمیشناسد ، درحالی که ابزرگتر ر دجز سوه  ، قانون دیگری بندیگر آ

 گی هاز وابستوابسته گی کارگران برازیل . کارگران به سوی بیکاری سوق داده میشوند

  . کردبررسی نو از باید نقش دولت را وضعیتی ندر چنی. کارگران جاپان دیگر تفاوت ندارد

پس   طرح لنین و.داستوار بو سرمایه داری دولتی دبر بنیا» دولت و انقلاب«برداشت لنین در

اندیشه پردازان تا فروپاشی شوروی همانا احراز قدرت سیاسی توسط حزب  طرح سایر او از

 post(جدیدِ پسا انقلابی دولت .  انقلاب بودپیروز سازی قاز طری پرولتری نطراز نوی
revolution( آن طرح لنین به . د بودار هرا عهد وظیفهٔ ساختمان جامعهٔ سوسیالیستی

 – دریک جهان ااز دولتهاینک که سرمایه داری فراتر . اختمان سوسیالیزم دولتی انجامید س
 برای – احراز قدرت سیاسی ردر کنا –بازار عمل میکند ، باید چشم اندازهای جدیدی را 

ز و وجود یک سازمان یا سازمانهای سیاسی دگرگون سا.  آن مطرح ساخت لدر مقابمبارزه 

 همچنان شرط بایستهٔ تحولات بعدی به سوی جامعهٔ سوسیالیستی شاقشار زحمتکمدافع 

 پراتیک اجتماعیاست ، ولی پیچیده گی و تنوع مسایل اجتماعی خواهان اشکال جدید 

   .میباشدمناسبات اجتماعی  نتغییر دادبرای 



 المللی مبارزان ضد انجمن بین«.  در حال تکوین استانترناسیونالیزم ازامروزه نوع جدیدی 

 در پورتو الیگری ردر شه اخود رکه گردهمایی های سالانهٔ » سرمایه داری جهانی شده

  .  آگاهی اجتماعی بین المللی استلاز تشک ، شکل جدیدی ددایر میکن برازیل

 مارکسیست برآن اند که نباید تحولات سوسیالیستی جامعه را تا به فردای ناز متفکرابرخی 

وظیفهٔ کنونی مبارزان آگاه این است تا گام به گام مواضع . گری به تعویق انداختانقلاب کار

 های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به دست آورند و همه روزه ساحهٔ هدر عرصرا 

  .سازند ترهژمونی و تسلط سرمایهٔ جهانی را کوچک 

 امروزه .ت پرداخت  ملی به مقاومسدر مقیا جهانی شده نمیتوان صرف سرمایهٔ برابر در

 سرمایه ردر براب اشکال متنوع میتوانند قاز طری مبارزات جهانی شدهٔ زحمتکشان ادیگر تنه

از که  (ندر افغانستا که اشاعهٔ اندیشه های نوین چپ همینجاست از. داری مقاومت کنند

 کلی مقاومت علیه ددر رون سهمگیری عدر واق)  نهضت آینده راه افتاده استسوی

 و آماده ساختن شرایط ذهنی و اندیشه یی برای واز یکسری سرمایهٔ نیولیبرالیستی امپراتو

منافع « میشود که مفهوم هدیگر دیدباری . تدیگر اس از سویتحولات مترقی جامعهٔ افغانی 

آنانی که این اندیشه ها را یک اندیشهٔ .  امروز جهان دور استتاز واقعیتا چی حد » ملی

  .ندامیپندارند ، دنیای امروزی را درک نکرده برای افغانستان » لوکس«

قطب  «عاز مواضبه دفاع  جهان سراسر درزمان دوقطبی بودن جهان مبارزهٔ انقلابیون  در

در انترناسیونالیزم پرولتری .  نظام سرمایه داری خلاصه میشدمبرابر تما در» سوسیالیستی

اتحاد  مناطق جهان ادر بس ، امروزه. چرخ میخورد» از شورویدفاع  «ربر محو امر تواقعی

 ااتحاد هاین .  استمدهآ منطقه یی بین احزاب و سازمانهای چپ و کمونیستی به وجود های

 اشکال در جستجوی و اقتصادی خویش جغرافیایی ویژه گیهای فرهنگی ، داشت نظر دربا 

یستی  و تضعیف مواضع سرمایهٔ نیولیبرالواز یکس کاهش بیعدالتیها تدر جه همؤثر مبارز

  .اند دیگر از سویجهانی 

 کامل برخوردار است تاز سیاد افغانستان و اطراف آن که ارتجاع مذهبی و نظامی هدر منطق

بشهای چپ دموکراتیک از یکسو و  جننیرو گیری، استقرار نظامهای دموکراتیک مستلزم 



دو ن بدون ای. تدیگر اس از سوی منطقه یی ستگی این نیروها دریک اتحاد دینامیکهمب

  . منطقهٔ ما پیوسته تحت تسلط ارتجاع قرون وسطایی خواهد ماندرعنص

مسألهٔ .  این اشکال مبارزهٔ سیاسی ، مسایل دیگری خواهان پاسخگوی ویژه اندردر کنا

 پرولترزن «: انگلس گفته بود .  ترین مسایل استاز جدی یکی هدر جامعموقعیت زنان 

 رسمی مارکسیستی ، شدر بین !یعنی مورد استثمار دوگانه قرار دارد» . استخانواده

 طبقاتی شمرده میشد که گویا با پیروزی انقلاب سوسیالیستی مسألهٔ ازمسألهٔ زنان جزیی 

دهٔ گذشته نشان دادند که آن بینش رسمی تمامی پیچیده گی و ساما تجارب . حل میشود

 مکار عظی خواهان  تاریخی زن–تماعی تثبیت موقعیت اج. عمق مسأله را بیان نمیکند

مارکسیزم نقاد و تفکر .  است و تنها به مسألهٔ طبقاتی خلاصه نمیشود تیوریک و پراتیک

 جدید کاهش نابرابری میان زنان و مردان را راههای اند تا تلاش در امروزپیشرو اجتماعی 

  .ش رود گستره باید موازی با مبارزهٔ سیاسی پیندر ایمبارزه . نشان دهند 

از  انکشاف صنعتی عاری در بارهٔهمچنان مسألهٔ حفظ محیط زیست خواهان تفکر جدید 

 گی نیز به دوش هاز آلوداکی حفظ کرهٔ خ. فاقد مواد کیمیایی است گی و کشاورزی هآلود

  !نیروهای مترقی و دموکرات افتاده است

  بنبست سوسیالیزم دولتی و برداشت جدیدی ازجامعهٔ کمونیستی -۳

 احزاب کمونیستی و مکاتب حزبی تدریس درسنامه در آنگونه که -» زم علمیسوسیالی«

مالکیت  دبر بنیاسوسیالیزم جامعه ییست که «:  سوسیالیزم را چنین تعریف میکرد–شد یم
  ». باشدته یافبنأ اجتماعی بزرگترین وسایل تولید و مبادله

 ، به حیث مرحلهٔ نخستین یا اری را درخود دارد دهعناصر سرمایسوسیالیزم که هنوز بسا از 

. پنداشته میشد» جامعهٔ انتقالی «کرهگذر ی ناز ایپایینی جامعهٔ کمونیستی تلقی میشد ، و 

این تقسیم بندی . جامعهٔ طبقاتی و اما جامعهٔ کمونیستی جامعه یی فاقد هرگونه نشانه یی از 

کس درآن نقد مار. ت کرده بود نشأ)۱۸۷۵(» تا گبرنامهٔ ازنقد « مارکس درتاز توضیحا

 برون ناز آمرحلهٔ نخستین جامعهٔ کمونیستی هنوز علایم جامعه یی را که «: نگاشته بود



ابق سرشت نظام را که مط» حق غیر عادلانه«ه این  جملناز آ -» شده است ، درخود دارد

علای جامعهٔ ا در مرحلهٔ«برعکس . را اعلام میدارد»  مطابق کارشکس هربه «بورژوازیی اصل 

، این اصل جای آن » ی ، آنگاه که غنای همه گانی با وفرت تمام به شکوفایی برسدکمونیست

  .»هایش نیاز مطابق سهر کبه « : درا میگیر

 عرصه های م مرحله ییست که طی آن ، نظام جدید نتوانسته است تماعدر واق» مرحلهٔ اولی«

 رهنوز درگیازد و  دگرگون سقاز عماقتصادی ، اجتماعی ، معنوی و سیاسی جهان قدیم را 

بنیادهای مختص به خود را » مرحلهٔ عالی جامعهٔ کمونیستی«اما . تضادهای جامعهٔ قبلیست

  .را اعلام میدارد» تاریخ بشر–پیش « ختم عدر واقدارد که مطابق آنها تکامل میکند و 

 مارکسیستها ، سوسیالیزم همان مرحلهٔ اولی جامعهٔ کمونیستی تدر پنداشبدیهیست که 

 فکری خود لدر اصو عدر واق و کمونیزم را نی ، درا میپذیرنانی که سوسیالیزم کس. است

  .دپیگیر نیستن

 وارد کمونیزم ادیگر متا بیست سال : اعلام داشت . ش.ا.ک. ح۲۲ کنگرهٔ در چفشخرو

نگاه  آنگاه ما از«:  گفتخسدر پاه شد که چرا بیست سال بعد؟  پرسیداو ازوقتی . میشویم 

هر تنها درآن وقت میتوانیم به . دلبریز میباش جلوتر میباشیم و ظرف ما ایکاز امراقتصادی 

  .» مطابق نیازش بدهیمسک

همراه با پیشرفت  دوران بریژنف ، مدر تمابرعکس  . دلبریز نشظرف   میدانیم که آن
چگونه شد که . باقی ماند» آرمان« درمقام یک فو صر ، کمونیزم عقب نشست سوسیالیزم

 پراتیک هاز نگاه حیث مرحلهٔ عبوری ، هیچگاهی به کمونیزم نرسید؟ اگر سوسیالیزم ب

 ، واز یکسمیشود دلیل آورد که محاصرهٔ سوسیالیزم توسط امپریالیزم و تمام ارتجاع جهانی 

 دیگر، دلیل تداوم از سوی. ش.ا.ک.جنایات دوران استالین و اشتباهات پی درپی رهبران ح

  . مسأله پیچیده تراستئوریکت هاز نگامرحلهٔ عبوری بودند ، 



سوسیالیزم « جدایی در بارهٔ ، فیلسوف معاصر مارکسیست )  Lucien Seve(لوسین سیو

 جا این در راارایه کرده است که ما فشردهٔ آنها ) ۱( توضیحات جالبی کمونیزم از» واقعی

  .انعکاس میدهیم

ونیستی مؤلیدن  کمجامعهٔ در: دبر میشماروی ویژه گیهای جامعهٔ کمونیستی را چنین 

 و وسایل تولید ، فن ادارهاعم از  (یتها و نیروهای عینی اجتماعیفصاحبان واقعی ظر

 روابط کالایی تولید و پایان ناز پایاویژه گیهای دیگر عبارت اند . میباشند ) قدرت کنترول

فع  مزد نظام سرمایه داری ، راز چنبرهٔ سرمایه به حیث عامل توازن ، رهایی کار –نقش پول 

ع ناخویشتنی نیازمندیهای مادی و فرهنگی ، رشد کامل افراد ، افول دولت طبقاتی ، رف

 داستثمار فرصومت بین ملتها ، جهانی شدن مبادله و درنهایت پایان شعور اجتماعی ، رفع خ

  .ههای طبقاتی ، جنسی ، نژادی و غیر ، رفع نابرابریداز فر

مالکیت اجتماعی «: ه بوددره این تعریف خلاصه ک را بکمونیزم .ش.ا.ک. رسمی حنتوریدکاما 

، یا سوسیالیزم را که همان مرحلهٔ اولی کمونیزم »  مطابق نیازشسهر کبه « +وسایل تولید

 سهر کبه  «+مالکیت اجتماعی وسایل تولید و مبادله « : است ، چنین تعریف کرده بود

  .»مطابق کارش

 عمل ندر ساختماکود شدند ، بل ی باعث ر تیوردر عرصهٔننده نی تنها این تعاریف مسخ ک

یروزی پ. دآمیز گردیدنه عتیژیک فاج استالین باعث کجرویهای استراندر دوراسوسیالیزم 

ح اجتماعی ت به اصطلا ، مالکی۳۰ در سالهایاعلام شد که می  هنگادر شوروینهایی انقلاب 

جای افول یا خاموشی دولت ولی به . تاستقرار یاف و روستا ادر شهرهوسایل تولید و مبادله 

رشد همه جانبه و آزادانهٔ پیش عرض اندام کرد ، به جای  از تر ، دولتی نیرومند تر و حاضر
رفع  به جای   عظیم باشنده گان شوروی وضع گردید؛ت قیودات گسترده یی بر اکثریافراد ،

و شناخت بر ، ایدیالوژی رسمی دولتی به حیث یگانه مُدل تفکر ناخویشتنی شعور اجتماعی 

  . و راه آفرینش ، تفکر و تحقیق آزادانه را بستد شئون معنویت اجتماع مستقر شمتما

به وضاحت دیده میشود که کوچک سازی یا خلاصه کردن وظایف مرحلهٔ اول جامعهٔ 

با  به تنها اجتماعی شدن وسایل تولید و مبادله ، تا چی حد  )سوسیالیزم (کمونیستی 



زمانی که .  استددر تضا – انگونه که مارکس می انگاشت –  جامعهٔ کمونیستیتسرنوش

 و شعور دحضور دار عرصه های زنده گی اجتماعی ، اقتصادی و معنوی مدر تمادولت 

 واقعی وسایل تولید ب تصاحازاجتماعی یکسره زیر نفوذ ایدیالوژی آن قراردارد، آیا میشود 

، زمانی که دولت تمام سکانهای  ندیگر سخسخن راند ؛ یا به مؤلدان شریک شده توسط 

 شرایط عینی مبر تمازحمتکشان مؤلد تولید و توزیع را دراختیار دارد، آیا میشود گفت که 
از واقعیت نشان داد که در شوروی برعکس ، وسایل تولید ! فعالیت خویش حاکمیت دارند

 و استفاده  دولت و اقشار بیروکرات– بدراختیار حزن برون کشیده شدند و ی مؤلدراختیا

 گونهٔ تدر جهسوسیالیزم واقعی جدا از محتوای کمونیستی اش . جوی آن قرارگرفتند
 البته این انحراف کدام امر تصادفی نبود ، بل با  .دسیر کر اجتماعی از ناخویشتنیجدیدی 

حالا دیگر جامعهٔ سوسیالیستی که به .  همراه بودماز کمونیزمسخ تفکر و بینش مارکس 

ایل تولید و مبادله خلاصه میشد ، به حیث مرحلهٔ آغازین و عبوری دولتی شدن وس
عرض ) نی عبوری( و دایم هسر رسیدکمونیزم مطرح نبود ، بل خود به حیث یک نظام به 

  .اندام کرد

امعهٔ  ج )inferieur( پایینی مرحلهٔ«از » ـتا گُاز برنامهٔنقد «الی که مارکس در درح

 او مرحلهٔ اول و مرحلهٔ نهایی عین هاز دیدگا . الیزمسوسی ازحرف میزند ، نی » کمونیستی

مثلاً  سرنگونی دولت طبقاتی بورژوایی ، تصاحب واقعی وسایل (مطالبات را مطرح میکنند 

سطح برآورده شدن این مطالب با هم فرق  هولی تنها از نگا) هتولید توسط مؤلدان و غیر
دو مرحله ضرورت تاریخی و  هر  در نی براساس سرشت و فهرست مطالبات نامبرده ،دارند ،

 به فدرآغاز صرمارکس هیچگاهی نگفته است که میشود . سرشتی خود را حفظ میکنند

.  را به مرحلهٔ بعدی گذاشت تمطالبامالکیت دسته جمعی وسایل تولید بسنده کرد و دیگر 

م را به جای کمونیز» سوسیالیزم«درسنامه های رسمی ، » سوسیالیزم علمی«درحالی که 

 امر، تدر واقعی. تدور انداخ ، به آینده های آرمان بشرنشاند و این دومی را به حیث یک 

 کاملاً  مدو نظابل ،  یک نظام مطرح نیستند ، دو مرحلهٔ ، ماز کمونیز بینش انحرافی ندر ای
 ، علی الرغم ادیگر کشوره و در شوروی فروپاشی سوسیالیزم دولتی . مطرح اندماز هجدا 



ان جهان بینی نوین یآنگونه که بان( به هیچوجه پایان کمونیزم  های مسخ شده ،نامگذاری

  .دآغاز نکرزم پیروز نشد ، چون تغییرات کمونیستی را یسوسیال. نیست) مطرح کرده بودند 

  :چین.ک. پاسخ به برداشتهای ح -۴

و وعده  شوروی ارایه کردیم از فروپاشیچین را .ک. نتایج عمدهٔ ح)۲( بررسی ندرآغاز ایما 

سوسیالیزم « کردن جهات عدیدهٔ حاز مطراینک پس . دادیم که به آنها خواهیم پرداخت

  : میکنیملرا دنباآن موضوع » واقعی

در . » بدهد ، سوسیالیزم نابود میشودتاز دس قدرت را باگر حز«:  این بود نتیجهٔ نخست

 –حزب  «د یعنی شوروی یک ساختار واحدر جامعهٔ بررسی نشان داده شد که نجریا
 به حیث تقشر بیروکرا موجود بود که در رأس آن یک مساختار حاکبه حیث » توتالیتار

 شده لساختار مستحی ندر درو و حزب تدراختیار داشقشر حاکم ، تمام ارکان قدرت را 

درحالی که لنین حزب ! ، نی پیشاهنگ سیاسی آن دساختار بویعنی حزب جزیی از آن . بود

 دادن قدرتِ حزب تاز دسحالا .  مطرح کرده بود» سیاسی طبقهٔ کارگرپیشاهنگ«را به حیث 

ت وسایل تولید و  همان دولتی که وظیفه داش– امر ، خود فروپاشی دولت است تدر واقعی، 

 حاکم قشربیروکرات اختیار در ولی آنها را ن قرار دهد،ادار مستقیم مؤلیمبادله را دراخت

 بود که حزب کمونیست دیگر نخاطر آظام نی به پس فروپاشی ن.  دولت قراردارد–حزب 

حاکم نبود ، بل به خاطر آن بود که حزب با تأمین حاکمیت طبقاتی قشر بیروکرات خود بر 

حزب همیشه .  کمونیستی اش تهی کردتاز ماهی را راز اکتوب نظام پس عدر واقتمام جامعه ، 

  .مونیستی نبود به مقتضیات جامعهٔ کقدیگر متعلحاکم بود ، ولی آن نظام 

 یک کشور سوسیالیستی تعیین کننده است و تدر سرنوشساختمان اقتصادی «: نتیجهٔ دوم

 بررسی معلوم ندر جریا. »لد میباشدهٔ اصلی سوسیالیزم رشد نیروهای مؤبدین خاطر وظیف

 در شورویوقتی .  جامعهٔ کمونیستی استتاز مشخصاشد که رشد نیروهای مؤلد تنها یکی 

لد تا سطح نظام ؤظور همان رُشد نیروهای من، م» به سطح سرمایه داری رسید«میگفتند باید 

یث هدف مرکزی جامعهٔ کمونیستی مطرح کردن ، به اما این هدف را به ح. یه داری بودسرما

ه به سوی جامعهٔ یالیزم دولتی است ، نی بازکردن راس سوقدر منط نگیر افتادمعنای 



 بدون – به تنهایی رشد نیروهای مؤلد. مذکر کردی در بالا مطالبات آنرا کمونیستی که

عرصه های رشد فردیت انسان ، تصاحب وسایل تولید توسط خود  در تغییرات بنیادی دیگر

 نظام م در استحکا– جامعه و غیره ممؤلدان ، رفع بینش ایدیالوژیک بالایی ها بر تما

کمونیزم و جامعهٔ فارغ از  جامعه به سوی رسوسیالیزم دولتی کمک خواهد کرد، نی در تغیی

  .راستثما

 طدر شراییک حزب کمونیست حاکم نباید به هیچوجه تضادهای طبقاتی را  « نتیجهٔ سوم

  .»سوسیالیستی به فراموشی بسپارد

 هنوز تمام – آنگونه که مارکس انگاشته بود – اول کمونیزم در مرحلهٔجای شکی نیست که 

 عناصردارد و بازمانده های جامعهٔ قبلی به حیث شرایط برای تحقق مطالبات کمونیزم وجود ن

اما این تضاد های طبقاتی که ایدیالوگهای حزب .  طبقاتی ، همچنان عمل میکننددارندهٔ باز

، کاملاً  دنظر دارن سوسیالیزم دولتی شوروی مورد عاز نو سوسیالیستی در جامعهٔچین . ک

 کمونیستی قرار نداریم ، در جامعهٔ –دیم  دیدر بالا آنگونه که – عدر واقمتفاوت اند ، چون ما 

 تولید و لبر وسای دولتی –مالکیت قشر بیروکرات حزبی تنی بر ب دیگری ممدر نظابل 
 از سمتی نظام مبارزهٔ طبقاتی ادامه دارد ، ولی نی ندر ایدرست است که .  قرار داریم مبادله

، تقاضای دیالوژی حاکم مبارزه برای دموکراسی و برای رفع ای. چین فکر میکند.ک.که ح

فه کننده اش دولت با دستگاه سنگین و خ که در شرایطیفضای تنفس فردی و دسته جمعی 

 زبانی ، تقاضای – ساخته است ، مبارزه برای ارزشهای ملی نرا زهرآگیتمام شئون اجتماع 

 حمتکشان سوای سازمانهای قمری نظام توتالیتار، همه و همه نشانه های مبارزهٔتشکیل ز

دیده میشود که ایدیالوگهای حزب ! طبقاتی برای کمونیزم اند ، نی برای احیای سرمایه داری 

  .به مسأله میبینند) یعنی وارونه(کمونیست چین باز هم از همان زاویهٔ ایدیالوژی 

 بروند ، ناز بی و جامعه بدر حز مواضع ایدیالوژی سوسیالیستی ههر گا« : نتیجهٔ چهارم

مسأله این . فته گی ایدیالوژی و عدم اعتماد به سوسیالیزم خواهند شدباعث پدید آمدن آش

  .» رهبری حزب کمونیست و سوسیالیزم فراهم خواهد نمود بردنناز بیزمینه را برای 



چ نقش ایدیالوژی را بی پرده آشکار میسازند که مانند یک .ک. دیگر ایدیالوگهای حادر اینج

 دایرهٔ ازبه راستی اگر مردم به حقایق بیرون . میدارد نگه تخدیر در رامذهب جدید توده ها 

 به حاکمیت بدگمان میشوند و این بدگمانی و تناگزیر نسبایدیالوژی حاکم واقف گردند ، 

  .شک باعث تضعیف مواضع حزب حاکم میگردد

 حزب کمونیست شوروی و فاز صفواما نه تنها توده ها ، بل بخشی . آری همینطور شد

 دریافت حقیقت است دارندهٔ باز» ایدیالوژی« رهبری آن متوجه شدند که تاز مقاماشماری 

.  برگشت تا بتوان روندهای واقعی عینی را درک کردجهانبینی خلاق مارکسیستیو باید به 

 ایدیالوژی سایهٔ ازتوهمات دگماتیک ایدیالوگهای چین ، تنها برون رفتن یعنی برعکس 

  . اجتماعی باز میکند ، نی چسپیدن به آناست که راه را برای درک نقاد زنده گی

 و در شوروی ) رفع ناخویشتنی شعور اجتماعی ثدر مبح( دیدیم در بالاآنگونه که 

تمام شعور اجتماعی زیر سیطرهٔ ایدیالوژی حاکم قرار داشت » سوسیالیزم واقعی«کشورهای 

به ایدیالوژی . ش.ا.ک.همانا چسپیدن رهبری ح.  بود خویشتناون بیگانه داز خو، یعنی کاملاً  

ب سقوط شوروی شد و نه عکس  شعور اجتماعی مردم موجخویشتنی نا حاکم ، یعنی حفظ

به وضاحت دیده میشود که ایدیالوگهای رسمی حزب کمونیست چین نمیخواهند به . آن

 آنان زندانی سوسیالیزم دولتی اند ، عدر واق. مطالبات کمونیزم پاسخ مثبت داده شود

 تضاد سرشتی – مارکس درجه نبینی هتصویر شد –ه با جامعهٔ کمونیستی سوسیالیزمی ک

  !دارد

  !پیشنویسها

 ، ۲۰۰۰لوسین سیو ، مسایل جدید کمونیزم ، به فرانسوی ، چاپ پاریس ، سال  -۱

  .  به بعد ۴۰ص . ص

  .۳آینده ، شمارهٔ اول ، ص  -۲
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